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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3113 پاییز، چهارمسال 

 

 اتصّاف ماهیّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت 

 در اندیشة صدرالمتألهین
 
 
 
 

 52/71/17تاريخ تأييد:    71/8/17تاريخ دريافت: 

 ∗عسکری سلیمانی امیری

 ∗∗محمدعلی اسماعیلی

براي چيز ديگر فرع برر ثبروت متبرت  ر       مطابق قاعدة فرعيتّ، ثبوت چيزي
است )جنبة اثباتي( و فرع بر ثبوت ثابت نيسرت )جنبرة سر(بي(س مسرا(ة ات  را       

ترين كاربردهاي جنبة ايجابي قاعدة فرعيرّت اسرتس ايرن    ماهيت ب  وجود از مهم

هراي متدرددّي از سروي    مسا(ة از گذشت  دور در بين فلاسف  مطرح بوده و پاسخ
ن ارائر  شرده اسررتس لردرا يت، هين، پرق از نررد و بررسرري      فلاسرف  در لرآ    

س ثبروت وجرود   1نيايرد   هاي ارائ  شده، چهار پاسخ ب  مسا(ة فوق ارائ  ميپاسخ
س 2از قبيآ ثبوت ا شيء استس  براي ماهيت از قبيآ ثبوت شيء  شيء نيست ب(ك 

قاعدة فرعيرّت مترتب بر  عروارو وجرود اسرت و شرامآ عروارو ماهيرّت          
س مطابق الا ت وجود، ماهيتّ ثبوت لريري ندارد تا عروو وجرود  5 گرددسنيي

س عررآ ماهيرّت را بيرا    4بر  ن م داق قاعدة فرعيتّ )ثبوت شيء  شيء( گررددس  
نيايد و لتي از اينك  ماهيتّ بيا هي هري نيرز داراي   هي )لابشرط( اعتبار ميهي

گون  ثبروتي  يچنيايدس بنابراين، ماهيتّ مفروو هنظر ميوجود ذهني است لر 
 ندارد تا مشيول قاعدة فرعيتّ گرددس

                                           
 س;استاديار مؤسس   موزشي و پژوهشي امام خييني ∗

  ا ي طفي ا دا يي سجامعة  فر  و الول ارشد كارشناس ∗∗
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 قاعدة فرعيتّ، ه(يّة بسيط ، وجود، ماهيتّ، لدرا يت، هينس های كليدی:واژه
 

 مقدمه 

شناسري بروده، ارتبراط    مسا(  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود از مسرائآ مهرم هسرتي   

برراي   تنگاتنگي با مسا(ة الا ت وجود داردس مطابق قاعدة فرعيتّ، ثبروت چيرزي  

چيز ديگر فرع بر ثبوت متبت    استس بنابراين، ثبوت وجود براي ماهيتّ نيز فرع 

بر ثبوت پيشين ماهيتّ است؛ ثبوت پيشين ماهيّرت نيرز مسرت(زم ترردم شريء برر       

خودش يا تس(سآ استس مشكآ فوق از زماني دور در بين فلاسرف  مطررح بروده،    

 اندسههايي ارائ  نيودلآفلاسف  در پاسخ ب   ن راه

نوشتار لاضر با روش تح(يآ عر(ي ب  بررسي اين مسا(  پرداخت ، درلدد نرد 

ا يتر، هين  هاي لردر هاي مسا(  فوق با تكي  بر انديش لآترين راهو بررسي مهم

 استس
 

 قاعده فرعیت

، ك  ب  نرام قاعردة   «ثبوت شيء  شيء فرع  تبوت ا يتبت    دون ا تابت»قاعدة 

رچ  ب  عنوان يک قاعده با محتواي كنوني  ن در ك(يات فرعيتّ مدرو  است، گ

شررود، محترروا و كاربردهرراي  ن از تاريتیررة كهنرري گذشررتگان كيتررر يافررت مرري

هراي شت ري    برخوردار استس ارسطو با لرالت وجرود موضروع را در موجبر    

فارابي قاعدة فروق را برا اسرتفاده از     (2/801: 8041)ر.ک. فارابي، نيايدس شرط مي

مطرح نيوده، مدترد است چيزي ك  وجود ندارد محرال اسرت كر     « تبديتّ»واژة 

گيرد ك  محال است ماهيّرت  چيز ديگري تابع او در وجود باشد و چنين نتيج  مي
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زاده آملني،  )ر. ک. حسن   iچيزي را لازم داشت  باشد مگر بدرد از ل رول ماهيرتس   

ين قضية موجب  و سا ب ، سينا نيز، با تفكيک ب( ابن8/11، 8041؛ فارابي، 22: 8711

: 8711)ر.ک. طوسني،  مدترد است وجود موضوع در قضية موجب  ضروري اسرتس  

 (14-11: 8040سينا، ؛اب 8/821

سازي قاعدة فرعيتّ و كاربردهاي مندك(يات فوق دستياية مت،خرين براي نظام

ن ترين موارد كراربرد    ن گرديده استس مسا(ة ات  ا  ماهيتّ ب  وجود جزء مهم

اندس در ايرن  هايي براي اين مسا(  پرداخت لآو ارائة راه است و فلاسف  ب  بررسي

ا يت، هين ب  كاربردهاي جديدي براي اين قاعده دست يافت و مسرا(ة  ميان، لدر

ات  ا  ماهيتّ ب  وجود را نيز لآ نيرودس پريا از پررداختن بر  مسرا(ة ات  را        

 نياييمسرعيتّ ذكر ميماهيتّ ب  وجود، نكاتي پيرامون قاعدة ف
 

 . تعبیرات قاعدة فرعیّت1

نيراييم   كار رفت  استس برخي از  نها را ذكر مري اين قاعده با تدابير متت(في ب 

ر. ک. صنررامتألميي ،  « )ثبوت شيء  شيء فرع ع(ي ثبوت ذ ک ا شيئ فري نفسر   »

، «ات  را  »، «ل رول »، «وجرود »هراي  جراي ثبروت از واژه  گاهي ب  (871: 8731

گرردد؛ چنانیر    و مانند اينهرا اسرتفاده مري   « انتزاع»، «اعتبار»، «انضيام»، «عروو»

نويسد  ثبوت چيزي براي چيز ديگر با ات ا  لدرا با اشاره ب  تدابير متت(ف مي

ا عروو چيزي بر چيز ديگر متفرع برر وجرود متبرت  ر  و     يچيزي ب  چيز ديگر 

                                           
iمحال أن يكرون ا رذي لا وجرود  ر  ي(زمر  شريء يتبدر         »فارابي چنين است   نب كلام س

زاده )رس كس لسرن «س ية ي(زمها شيء لالرآ الا بدرد ل رو ها   ا وجود، فيحال أن تكون ا ياهفي

 (1/33  1441؛ فارابي، 22  1533 م(ي، 
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، (8/08؛ 8088؛ رازي، 848: 8742)ر. ک. هتنو،   iباشردس مولو  و مدرروو مري  

ك  وي در جايي ديگر تدبيرات ثبوت انضيام، اعتبار و انتزاع را نيرز بر  كرار    چنان

 (811: 8711)ر. ک. صررامتألميي ،  iiبردسمي

فري  »كر  گراهي قيرد    افزايد، چنران نيز بدان مي« دون ا تابت»ايشان گاهي قيد 

گاهي قيد  (8/714: 8118هتو،)ر.ک. شودس  ورده مي« ا يتبت   »نيز پق از « نفس 

إن خارجرا   »شود، يدني قيد ديگري نيز ك  مبيّن ظر  ثبوت است بدان افزوده مي

ر. ک. هتنو،  ) iii«سفتارجا  و إن لسيا  فحسيا  و إن خيا يا  فتيا يا  و إن عررلا فدررلا  

)ر. ک. شررودس از ايررن قاعررده بررا تدبيرررات ديگررري نيررز يرراد مرري  (1/774: 8118

 (8/201: 8710؛ سبزواري، 8/214و  ؛8/203: 8118 صررامتألميي ،
 

 . مفاد قاعدة فرعیّت )جنبة ایجابي و سلبي(2

ك  اشاره شد، داراي دو جنبة ايجرابي و سر(بي اسرت كر      قاعدة فرعيتّ، چنان

 توضيح  نها بدين قرار است 

ثبوت شيء  شريء  »جنبة ايجابي قاعدة فرعيتّ ر ك  با تدبير   . جنبة ايجابي:2ـ 1

شود ر مفادش اين اسرت كر  محيرول تنهرا      بدان اشاره مي« غ  تبوت ا يتبت   فر

                                           
iشيء او ات  اف  بر  او عروضر   ر     ان ثبوت شيء»لدرا يت، هين چنين است   س نب كلام 

 (114  1542)لدرا يت، هين،  س«متفرع ع(ي وجود ا يتبت    و ا يولو  و ا يدروو

ii« س «او انضيام  ا ي  و اعتباره مد  او انتزاع  من  فرع  وجود ا يتبت  ر   ثبوت شيء  شيءس

 (س111  1533)لدرا يت، هين، 

iii« ء في نفس  بنحرو ذ رک ا وجرود إن    ء فرع ع(ى وجود ذ ک ا شيء  (شيوجود ا شيس

ت، هين، )رس كس لردرا ي  س«لسيا  فحسيا  و إن خيا يا  فتيا يا  و إن عرلا فدرلا  خارجا  فتارجا  و إن

1811  1/554  ) 
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 ر ( قربلا  ثبروت داشرت      گردد ك  موضوع )متبرت زماني براي موضوعا ثابت مي

باشدس بنابراين، قضيّ  موجب  مست(زم وجود موضوع قبآ از ثبروت محيرول برراي    

براين، بين قضراياي  باشد، در لا ي ك  قضيّة سا ب  چنين نيستس بناموضوعا مي

موجب  و سا ب  از اين نگاه تفاوت استس اين نكتر  را ملالردرا نيرز ذكرر نيروده      

: 8711؛ طوسنني، 1/280: 8118؛ هتننو، 082: 8022)ر. ک. صننررامتألميي ، اسررتس 

8/821) 

نكت  ديگر اينك  ظر  وجود موضوع )متبت   ( ترابع ظرر  ثبروت محيرول     

ي باشد، ظر  وجود موضوع نيز ذهنري  براي موضوع است، اگر ظر  ثبوت ذهن

است و اگر خارجي باشد، خرارجي اسرت و اگرر مرردرّ باشرد، تررديري اسرت،        

ك  ملالدرا ايجاب قضيّ  را مرتضي موضوع دانست ، وجود موضروع را اعرم   چنان

از وجود خارجي در قضاياي خرارجي، ذهنري در قضراياي ذهنري و تررديري در      

؛ 1/774: 8118؛ هتنو،  241: 8711ررامتألميي ، )ر. ک. صن دانردس  قضاياي لريري مي

هيینررين، محرررق  وسرري بررا اشرراره برر  هيررين نكترر   (8/201: 8710سننبزواري، 

نويسد  لازم نيست ك   ن ثبوت، فرط ثبوت خارجي يا فرط ثبوت ذهني باشرد  مي

: 8711)ر. ک. طوسني،  گررددس  ب(ك  ثبوتي عام است ك  شامآ تيام اقسام ثبوت مي

8/821) 

بدان « دون ا تابت»جنبة س(بي قاعدة فرعيتّ ك  با افزودن قيد  جنبة سلبي: .2ـ 2

شود مفادش اين است ك  ثبوت ثابت براي متبت    فرع بر ثبوت ثابرت  اشاره مي

نيستس بنابراين، ثبوت محيول برراي موضروع فررع برر ثبروت محيرول نيسرتس        

نفس  نيز داشت  باشد، بنابراين، لازم نيست محيول علاوه بر وجود  غيره وجود في

و هيين ك  محيول وجود رابط داشت  باشرد كرافي اسرت و لازم نيسرت وجرود      
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توضيح بيشتر اينك  اغ(ب  (8/871: 8118)ر. ک. صررامتألميي ، رابطي داشت  باشدس 

انردس  في(سوفان جنبة س(بي قاعدة فرعيتّ را نيز هيیون جنب  ايجرابي  ن پذيرفتر   

اند ك  در  نها امور عدمي محيرول  اياي موجب  مددو  د يآ  نان بر اين مط(ب قض

دارد ك  ثبوت چيزي برراي چيرز   اندس لدرا يت، هين با لرالت بيان ميقرار گرفت 

 ر   ديگر مست(زم ثبوت ثابت در ظر  ات  ا  نيست ب(ك  تنها مست(زم ثبوت متبت

عده با قاعدة ايشان در ادام  ب  لآ تدارو اين قا (8/871)ر. ک. هتنا::   iباشدسمي

در امرور  « ثبوت في نفس  لفت هيان ثبوت  غيره  ن است»گويد  ديگري ك  مي

كنرد  را چنين لآ ميعدمي و انتزاعي پرداخت ، با تفكيک وجود رابط و وجود  ن

ك  اعدام و امور انتزاعي تنها وجود رابط دارنرد نر  وجرود رابطريس پرق، وجرود       

شوند و تنهرا مشريول جنبرة سر(بي قاعردة       نفس  ندارند تا مشيول قاعدة دوّمفي

 (8/871)ر. ک. هتا:: شوندس فرعيتّ مي

در مرابآ اين ديدگاه، برخي جنبة س(بي قاعردة فرعيّرت را مرورد انكرار قررار      

سينا در ا هيّات شفا ب  ثبوت ثابت لكم نيروده اسرت، زيررا    اند، از جي(  ابنداده

: 8711)ر. ک. سنليتايي،   محال است ك  لفت مددوم چيرزي را تولريف نيايردس   

فتررازي و محر ق  وسي نيز از  رفرداران   (72: 8040سينا، ، به يقل از: اب 8/084

هاي ديگري نيز پيرامون بحث (8/084: 8711)ر. ک. سليتايي، باشندس اين قاعده مي

جنبة س(بي اين قاعده وجود دارد  كن چون تنها جنبة ايجابي اين قاعده با بحرث  

 كنيمست از بيان  نها خودداري ميما مرتبط اس
 

                                           
iكيا هو ا يررر عنردهم برآ    ء لايست(زم ثبوت ا تابت في ظر  الات ا  شي ءثبوت شي» س

 ( 1/151  1811)لدرا يت، هين،  س«إنيا يست(زم ثبوت ا يتبت   
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 . اثبات قاعدة فرعیّت3

داننردس  را برديهي الاسرتحا   مري   برخي قاعده فرعيتّ را بديهي دانست ، نفي  ن

هرراي لررآبررا دق ررت در راه (217: 8021؛ ملاعبننرا ، 8/703: 8041)ر.ک. تفأننازايي،

قاعردة فرعيّرت    گرردد كر   شده در مسا(  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود روشن ميارائ 

مورد پذيرش تيام پژوهشگران است و تنها در دائرة شيول  ن اختلافراتي وجرود   

توان يافت ك  برخي از داردس با اين وجود، در لابلاي كتب دلاي(ي بر اثبات  ن مي

  نها از اين قرار است 

نويسد برهان قائم شده بر اينك  لدرا يت، هين در مرام اثبات قاعدة فرعيتّ مي

ی  در ظرفي از ظرو  مددوم باشد ثبوت چيز ديگري در هيان ظر  يا در  ن  ن

عا م برايا ميكن نيست، زيرا بديهي است ك  لفت موجود براي مفررود ثابرت   

)ر.ک: صررامتألميي ، شودس گردد ب(ك  براي مولوفي ك  موجود باشد ثابت مينيي

قاعدة فرعيتّ است، زيرا رسد اين استدلال اعم از مفاد ب  نظر مي (7/770: 8118

ثبوتي ك  در قاعدة فرعيتّ مطرح است ثبوتي متردّم بر ثبوت ثابت براي متبت  ر   

پردازدس ا بت ، باشد، در لا ي ك  استدلال فوق ب  اثبات مط(ق ثبوت متبت    ميمي

نيايرد ب(كر  فررط    روشن است ك  ايشان خود در اين تدبير استدلال را نرآ نيري 

 كندسر ميمد ول  ن را ذك

اند مبني برخي از محرران مدالر د يآ ديگري بر اثبات اين قاعده مطرح نيوده

بر اينك  قاعدة فرعيّ  تابع برهان است و برهان قائم بر اين است ك  در هر قضريّة  

مرك ب  عرو تابع موضوع و ولف تابع مولو  است، زيرا مدروو و مولو  

 -بوده و، درنتيج ، از نوعي ع( يتّ قبآ از قبول ولف و عروو عارو قابآ  ن 

ع(يتّ فاع(ي، در لورتي ك  ولفْ عرو ذاتي و مح رول مولرو  باشرد يرا     

نسربت بر   ن    -ع(يتّ قاب(ي، در لورتي ك  ولف مزبور عررو مفرارق باشرد،   



 

 

 

 
 

 

 

 یّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت در اندیشة صدرالمتألهیناتصّاف ماه

 

 

 

 

 

42 

ايررن اسررتدلال اخررب از  (8/781: 8713)ر.ک.جننوادي آملنني،  برخرروردار اسررتس

نيايدس ا بت ، ص قضاياي مرك ب  اثبات ميمدعاست، زيرا قاعدة فرعيتّ را در خ و

شيول قاعدة فرعيتّ نسبت ب  ه(يّات بسيط  مورد اختلا  اسرت و در ادامر  بر     

 شودسبررسي  ن پرداخت  مي
 

 . کاربرد قاعدة فرعیّت4

تررين  نهرا از ايرن    گرردد كر  مهرم   از اين قاعده در موارد متدددي استفاده مي

 قرارند 

ك  گذشرت، قضريّة   مطابق اين قاعده، چنان به از سالبه؛. تفکیک قضايای موج4ـ 1

باشرد، در  موجب  مست(زم وجود موضوع قبآ از ثبوت محيول براي موضوعا مي

شرود كر  سر(ب    مترذ كر مري   ك  ملالدرالا ي ك  قضيّة سا ب  چنين نيست، چنان

)ر. ک. چيزي از چيز ديگري متوق ف بر ثبوت مس(وب )موضروع سر(ب( نيسرتس    

 (8/821: 8711؛ طوسي، 8022؛ هتو، 1/280: 8118ميي ، صررامتأل

مطابق اين قاعده، موضوع بايد پيا از ثبروت محيرول    . اثبات وجود ذهني؛4ـ 2

براي موضوع موجود باشد، در لا ي كر  برخري الكرام ايجرابي برر موضروعات       

شوندس بنابراين، لازم است  ن موضوعاتِ مدردوم خرارجي   مددوم خارجي بار مي

جود ذهني باشند تا قاعدة فوق نرض نشودس بنرابراين، عرلاوه برر وجرود     داراي و

؛ صنررامتألميي ،  8/02: 8088)ر.ک. رازي،خارجي، وجود ذهني نيرز ثابرت اسرتس    

: 8711؛ طباطبنننا ي، 2/820: 8710؛ سنننبزواري، 814: 8731؛ هتنننو، 3/801: 8118

8/801) 

ت ب  وجرود مبتنري برر    مشكآ مسا(ة ات  ا  ماهيّ . اتّصاف ماهیّت به وجود؛4ـ 3

 قاعدة فرعيتّ استس تف يآ اين مط(ب در ادام  خواهد  مدس
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كاربردهاي فوق از ديرباز در بين فلاسف  مطرح بوده است امرا لردرا يت، هين   

 نياييمسقاعدة فوق را در موارد ديگري نيز ب  كار برده است ك  ب   نها اشاره مي

چهارم از مشدر سوّم كتاب مشاعر  در شاهد ملالدرا . اثبات اصالت وجـود؛ 4ـ 4

نيايد  اگر وجود موجود نباشد، هريچ  براي اثبات الا ت وجود چنين استدلال مي

چيزي از اشيا موجود نتواهد شد،  كن تا ي با آ است، پرق، مرردم نيرز با رآ     

استس وج  ملازم  اين است ك  ماهيّرت وقتري مجررد از وجرود ملالظر  شرود،       

ز وجود و عدم ملالظ  گردد، ن  موجود اسرت و نر    مددوم است و وقتي مجرد ا

مددومس لال، اگر وجود موجود نباشد، ثبوت يكي از اينها براي ديگري نيز ميكن 

نيست، زيرا ثبوت چيزي براي چيزي ديگر فرع بر ثبوت متبت    استس پق، اگر 

: 8737)ر.ک. صررامتألميي ، وجود موجود نباشد، هيچ چيزي موجود نتواهد شدس 

پيرامون اين استدلال در راه لآ هشتم مطا بي ارائ  خواهد  (811: 8711؛ هتو، 87

 شدس 

لردرا يت، هين در س(سر(  مبالرث     الحـوو  بـودن سفـ ؛    نية  . اثبات جسـاا 4ـ 5

پردازد ك  نفق كيال اول براي جسم  بيدري  شناسي ب   رح اين اشكال مينفق

توان نفرق  ق، چگون  مياستس از  ر  ديگر، كيال و لورت نيز يک چيزندس پ

را در ابتداي پيدايا عاري از هر لورتي بدانيم؟ ايشان پق از  رح اين اشركال  

فرمايرد  لرورت برر دو نروع اسرت  أس لرورت مرادي        ب  پاستا پرداخت ، مري 

پذير و مكانيند بس لورت غيرمت(وط ب  مادهس سپق، لورت بر  مدنراي   انرسام

، مدترد است نفرق در ابترداي پيردايا    دوم را سزاوار ا لاق  فظ لورت دانست 

لورت ب  مدناي دوم نيست و چيزي از لور لسي، خيا ي و يا عر(ي نيز برايا 

نويسد  مطابق قاعدة فرعيتّ نفق ثابت نيستس ايشان با تكي  بر قاعدة فرعيتّ مي
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هراي مرادي و در ابترداي    در هنگام لدوث و پيدايا در مرل(ة انتهراي لرورت  

قررار دارد و وجرود نفرق در ايرن هنگرام در مرل(ر   خرر        هاي ادراكري  لورت

)ر. ک. صنررامتألميي ،  هاي رولاني استس هاي مادي و در مرل(  اول هست پوست 

8118 :1/774) 

ملالدرا در ادامة مبالث ات حراد عرا م و مد(روم     . اثبات اتحّاد عالم و معلوم؛4ـ 6

گردد مگر برايا ثابت نيي فرمايد  قبآ از اينك  نفق مدرول گردد، لور عر(يمي

)ر.ک. نيايرردس بررا روهس ايشرران در مرررام تد(يررآ برر  قاعرردة فرعيّررت تيسّررک مرري  

 (18: 8711؛ هتو، 7/770: 8118صررامتألميي ، 

 
 اتصّاف ماهیّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت

كيفيتّ ات  ا  ماهيتّ ب  وجود جزء مسائآ مهم در مبالث وجود استس تبيين 

ن قرار است  ب  مرتضاي قاعدة فرعيت در ات  ا  ماهيتّ ب  وجود ك  مسا(  از اي

شرود )ا ياهيرة موجرودة( لازم اسرت قبرآ از      در قا ب ه(يّة بسيطة موجب  بيان مي

ثبوت وجود براي ماهيتّْ ماهيتّ مذكور موجود باشد، ب  ايرن مدنرا كر  پريا از     

ود گرددس و اين تا ي ات  ا  ماهيتّ ب  وجود ]محيول[ بايد ماهيتّ مت  ف ب  وج

محال است، زيرا وجودي ك  براي ماهيتّ )متبت   ( ثابرت اسرت از چنرد لرال     

خارج نيست  يا براي ماهيتّ مددوم ثابرت اسرت يرا برراي ماهيّرت موجرودس در       

كنيم بر   دهد و در لورت دوّم، نرآ كلام ميلورت اوّل، اجتياع نريضين رخ مي

ت ك  يا عين وجرود محيرو ي اسرت يرا     هيان وجودي ك  براي ماهيتّ ثابت اس

شود ب  هيان وجودي ك  براي ماهيتّ ثابرت  غير نس در لورت دوّم نرآ كلام مي

است، زيرا ثبوت  ن وجود نيز فرع بر وجود قب(ي ماهيتّ است، و هيين  ور نرآ 

 يد كر  دو وجرود برراي يرک     دهدس و نيز لازم ميشود و تس(سآ رخ ميكلام مي
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تردم ا شريئ ع(ري   »اندس و در لورت اوّل ك  هر دو تا ي محال ماهيتّ ثابت باشد

رخ مي دهد، زيرا از يک  ر  وجود مذكور هيان وجود محيو ي است و « نفس 

از  ر  ديگر ب  مرتضاي قاعده فرعيتّ مردّم برر وجرود محيرو ي اسرتس پرق،      

وجود محيو ي هم مردم است و هم مؤخر، و اين هيان تردّم ا شيئ ع(ري نفسر    

ت ك  محذور دور است و محال استس نتيج  اينك  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود ب  اس

مرتضاي قاعدة فرعيتّ مست(زم يكي از محالات )تناقض، تس(سآ و يا تردّم ا شيئ 

؛ تفأنازايي،  871: 8731؛ هتو، 884: 8742)ر.ک. صررامتألميي ، باشدس ع(ي نفس ( مي

8041 :8/720) 

انرد،  ا ت دارند و هر كدام از فلاسف  كوشيدهدر  رح مسا(  فوق مردماتي دخ

با انكار يكي از مردمات  ن، راه ل( ي برايا ارائ  نيايندس ا بتر ، در ضرين نررد و    

گردد ك  برخي از مردمات زير در  رح مسا(  دخا ت ها روشن ميلآبررسي راه

سرتس  دانسرت  ا را ب  اشتباه دخيرآ مري  ندارند جز اينك   رفدار راه لآ مذكور  ن

 مردمات مذكور بدين قرارند 

مردمة اوّل  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود م داق قاعدة فرعيتّ بوده، اين قاعده در 

 گردد؛ ن مورد نيز جاري مي

 مردمة دوّم  ظر  ثبوت وجود براي ماهيتّ خارج است ن  ذهن؛

 مردّمة سوّم  ظر  ثبوت متبت    با ظر  ثبوت ثابت يكي است؛

دة فرعيتّ غير از قاعدة است(زام است و تبديآ  ن بر  قاعردة   مردّمة چهارم  قاع

 است(زام لحيح نيست؛

 مردّمة پنجم  وجود )ثابت( هم م اديق خارجي دارد و هم م اديق ذهني؛

ذات »است ن  ب  مدنراي  « ذات ثبت    ا وجود»مردّمة ششم  موجود ب  مدناي 
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 ؛«ثبت    الانتساب ا ي ا وجود

عيتّ متتب بر  عروارو وجرود نيسرت ب(كر  شرامآ       مردّمة هفتم  قاعدة فر

 گردد؛عوارو ماهيتّ نيز مي

 مردمة هشتم  مسا(  فوق مبتني بر پذيرش ثبوت ماهيتّ استس

فترا دين رازي در راه لآ اوّل ب  انكار مردم  اوّل پرداخت  استس در هر كدام 

لرآ سروم   ها هيینين است  در راه لرآ دوّم مردمر  دوّم، در راه   لآاز باقي راه

مردمة سوّم، در راه لآ چهارم مردمة چهارم، در راه لآ پرنجم و ششرم مردمرة    

پنجم، در راه لآ هفتم مردمة ششم، در راه لآ هشتم نيز مردمة اوّل، در راه لآ 

نهم مردمة هفتم، در راه لآ دهم و يازدهم مردمة هشتم مورد انكار قررار گرفتر    

 استس 

نيايردس مرا در اينجرا بر  نررد و      ر رخ ميبا پذيرش مردمات فوق مسا(  مذكو

 پردازيمسها با تكي  بر انديشة لدرا يت، هين ميلآترين راهبررسي مهم
 

 راه حل اولّ: انكار جریان قاعدة فرعیت

فترا دين رازي مدترد است تديّن ماهيتّ برراي ات  را   ن بر  وجرود كرافي      

ر.ک. سنليتايي،  س )است و عروو وجود بر ماهيتّ فرع بر وجرود ماهيّرت نيسرت   

بنرابراين رازي مردمر  اوّل را    (823ن   8/824: 8084، به يقل از: رازي، 047: 8711

انكار نيوده است و قاعده فرعيتّ را در مسا(  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود تت يب 

زندس اسناد تت يب قاعدة فرعيتّ ب  ايشان در بين متر،خرين مشرهور اسرتس    مي

پاسخ ديگري نيز از ك(يات فترا دين رازي قابآ  (2/713: 8710)ر.ک. سنبزواري،  

 شودس برداشت است ك  در راه لآ هشتم بدان پرداخت  مي
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 نقد و بررسي

ناپذيرند، زيرا محيول در  نها از عوارو ذاتي موضوع الكام عر(ي تت يب

بوده، قابآ انفكاك نيستس بنابراين، در لورت تت يب الكام عر(ي، يا محيول 

وضوع نيست و، در نتيج ، الآ لكم با آ اسرت يرا اگرر عررو     عرضي ذاتي م

ذاتي اوست تت ي ا لحيح نيستس بنابراين، تت يب الكام عر(ي كاشف از 

 (2/713: 8710؛ سبزواري، 884: 8742)ر.ک. صررامتألميي ، بطلان  نهاستس 
 

 راه حل دومّ: ذهني دانستن هلیاّت بسیطه

ثبوت وجرود خرارجي )محيرول(    برخي در پاسخ مسا(  فوق مدتردند  ظر  

براي ماهيتّ )موضوع( ذهن است ن  خارجس بنابراين، ماهيتّ با وجود خارجي در 

ظر  ذهن موجود است، زيرا ماهيتّ و وجود در ظر  خارج از يكديگر متيايز 

نيستند تا ثبوت وجود براي ماهيتّ در ظر  خارج لورت پذيرد ب(ك  ايندو فرط 

ايزندس بنابراين، ثبوت وجود براي ماهيّرت در ظرر    در ظر  ذهن از يكديگر متي

)ه(يّة بسيط موجبر ( قضريّة   « انسان موجود است»پذيرد و قضية ذهن لورت مي

با توجّ  ب  اين مط(ب، پاسخ مسا(   (884: 8742. )ر.ک. صنررامتألميي ،  ذهني است

ات  ا  ماهيتّ ب  وجود اين است ك  ماهيتّ پيا از ات  ا  بر  وجرود خرارجي    

شرود  داراي وجود ذهني استس بنابراين، قاعدة فرعيتّ در اين مورد نيز جاري مي

 باشدسو ثبوت ذهني متبت    )ماهيتّ( راهگشاي مسا(  مي
 

 نقد و بررسي

اش مت  ف ب  ملاك در ذهني بودن قضيّ  اين است ك  موضوع با وجود ذهني

ر  ذهرن اسرت، ماننرد    محيول گرددس بنابراين، مطابَق قضيّ  ذهنيّ ، موضوع در ظ
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اش نروع اسرت نر  برا وجرود      كر  در  ن انسران برا وجرود ذهنري     « الإنسان نوعٌ»

از اين قبيآ نيست، زيرا انسران برا وجرود    « الإنسان موجودٌ»اشس اما قضيّ  خارجي

گرددس پق، انسان با وجود خارجي موضوع است اش مت  ف ب  وجود ميخارجي

نتيج ، ات  ا  ماهيتّ ب  وجود در ظر   و ظر  اين ات  ا  نيز خارج استس در

 )ر.ک. هتا:(دهدس پذيرد و قضيّة خارجي را تشكيآ ميخارج انجام مي

شود اين است ك  ثبوت ذهني موضوع اشكال ديگري ك  بر اين پاسخ وارد مي

نيز م داق قاعدة فرعيتّ است و لازم است پريا از ات  را  ماهيّرت بر  ثبروت      

شود ب  ي ماهيتّ ثابت باشد و هيين  ور نرآ كلام ميذهني نيز ثبوت ديگري برا

 گرددس ن ثبوت ديگر و اشكال مذكور دوباره مطرح مي
 

 راه حل سومّ: اختلاف ظرف ثبوت موضوع با ظرف ثبوت محمول براي موضوع

برخي ديگر، برخلا  راه لآ قب(ي كر  ثبروت محيرول برراي موضروع را در      

وق مدتردنرد  گرچر  ثبروت محيرول     دانست، در پاسرخ مسرا(  فر   ظر  ذهن مي

پذيرد، لازم نيست ظر  )وجود( براي موضوع )ماهيتّ( در ظر  خارج انجام مي

ثبوت موضوع با ظر  ثبوت محيول براي موضوع يكي باشد ب(ك  ثبوت محيول 

پرذيرد، در لرا ي كر  ثبروت موضروع در      براي موضوع در ظر  خارج انجام مي

ط(ب، پاسخ مسا(  ات  ا  ماهيّرت بر  وجرود    ظر  ذهن استس با توجّ  ب  اين م

اين است ك  ماهيتّ پيا از ات  ا  ب  وجود خارجي داراي وجود ذهنري اسرتس   

شود و ثبروت ذهنري متبرت  ر      بنابراين، قاعدة فرعيتّ در اين مورد نيز جاري مي

 باشدس)ماهيتّ( راهگشاي مسا(  مي

ر دو لازم اسرت ظرر    فرق اين راه لآ با راه لآ قب(ي در اين است ك  در ه

ثبوت موضوع با ظر  ثبوت محيول براي موضوع يكي باشد، با اين تفاوت كر   
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مطابق راه لآ قب(ي از  نجا ك  ظر  ثبوت محيول براي موضوع ذهن است لازم 

است ظر  ثبوت موضوع نيز ذهن باشد، در لا ي ك  مطرابق ايرن راه لرآ لازم    

براي موضوع يكي باشد، ب(ك  نيست ظر  ثبوت موضوع با ظر  ثبوت محيول 

ظر  ثبوت محيول براي موضوع خارج است، در لا ي ك  ظر  ثبوت موضوع 

لرآ در ذهنري برودن ظرر  ثبروت موضروع       اين، ايرن دو راه باشدس بنابرذهن مي

 اشتراك دارندس 

اند ك  ثبوت وجرود  نويسد  برخي گفت لآ ميدر تررير اين راه لدرا يت، هين

متفرع بر وجود ذهني ماهيتّ است ن  بر وجود خارجي  نس  خارجي براي ماهيتّ

گرچر  گرزارة خرارجي اسرت مگرر اينكر  ات  را         « زيدٌ موجودٌ»بنابراين گزارة 

موضوعا ب  وجود متفر ع بر وجود متبت    )ماهيتّ( در ظر  ديگري هيیرون  

 (884: 8742)ر. ک: صررامتألميي ، باشدس ذهن مي
 

 نقد و بررسي

وت موضوع با ظر  ثبوت محيول براي موضوع راهگشراي  اختلا  ظر  ثب

مسا(  نيست، زيرا ثبوت ذهني موضوع نيز م داق قاعردة فرعيّرت اسرت و لازم    

است پيا از ات  ا  ماهيتّ ب  ثبوت ذهني نيز ثبوت ديگري براي ماهيتّ ثابرت  

شود ب   ن ثبوت ديگر و اشركال مرذكور دوبراره    باشد و هيين  ور نرآ كلام مي

 (888)ر.ک. هتا:: گرددس مي مطرح
 

 راه حل چهارم: تبدیل فرعیّت به استلزام

محر ق دواني مدترد است قاعدة فرعيتّ با دو نرض مواج  است  اول، ات  ا  

هيو ي ب  لورت، ب  اين جهت هيو ي تردّم وجودي بر لورت نردارد در لرا ي   
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دوم، ات  را  ماهيّرت    ك  مطابق قاعدة فرعيتّ بايد تردّم ثبوتي بر  ن داشت  باشدس

ب  وجودس با توجّ  ب  اين دو مورد نرض قاعدة فرعيتّ با آ بوده، قاعدة ديگرري  

شودس توضيح اينك  ب  مرتضاي قاعدة فرعيتّ ب  نام قاعدة است(زام جايگزين  ن مي

لازم است موضوع قبآ از ات  ا  ب  محيول داراي ثبوت و وجود باشرد، و ايرن   

گردد ب(ك  ثبوتي في نفس  براي متبت    اسرت  لآ نييثبوت با خود محيول لا

)ثبوت شيء  شيء فرع ثبوت ا يتبت    في نفس (س اما است(زام اعم از ايرن اسرت   

ك  ثبوت متبت    با ثابت )محيول( لالآ گردد يرا فري نفسر  باشردس بنرابراين،      

ثبوت شيء  شيء مسرت(زمٌ  تبروت ا يتبرت  ر  و  رو      »قاعدة است(زام چنين است  

مطابق قاعدة است(زام، ات  ا  ماهيتّ ب  وجود بدون محذور است، زيررا  «س با تابت

 ماهيتّ ب  واسط  ثابت )وجود( ثبوت داردس

نيايد، با مشركآ  ، گرچ  مشكآ مذكور را بر  ر  ميتبديآ فرعيتّ ب  است(زام

 زوم عدم خ(ط مولو  بر   »ديگري روبروست؛ توضيح اينك  ب  مرتضاي قاعده 

نبايد ماهيتّ قبآ از ات  ا  ب  وجرود مت(روط بر  وجرود      i«از ات  ا  لفت قبآ

باشد، در لا ي ك  با تبديآ فرعيتّ ب  اسرت(زام متبرت  ر  برا نفرق ثبروت ثابرت        

)محيول( ثبوت دارد، پق، قبآ از ات  ا  ب  لفت ثبوت مت(وط بر   ن لرفت   

                                           
iزوم تح ريآ لالرآ و   «  زوم عدم خ(ط مولو  ب  لفت قبآ از ات ا »قاعدة  س د يآ 

و است و اين قاعده اخت الي ب  مولو  و لفت خارجي ندارد اجتياع ضدين از خ(ط  ن د

گررددس تنهرا   نيز مري « الانسان ميكن»ب(ك  شامآ لفات انتزاعي و مدرولات ثاني ف(سفي هيانند 

فرق  نها در اين است ك  تغاير لفت با مولو  در مورد قب(ي تغاير لريري است و در اينجرا  

ايز اهييت است ك هبا پذيرش قاعده فرعيت و عردم  تغاير اعتباري استس توج  ب  اين نكت  ل

گردد، زيرا پيا از ثبوت ثابت براي متبت تبديآ فرعيت ب  است(زام مفاد اين قاعده نيز ت،مين مي

    متبت    داراي ثبوت في نفس  استس
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ا ياهيرة  » استس پاسخ محر ق دواني ب  اين اشكال اين است ك  ماهيّرت در قضري   

بدون اعتبار وجود و عدم ملالظر  شرده اسرت )لا بشررط(س بنرابراين،      « موجودةٌٌٌٌ

مولو  مت(وط ب  لفت نيستس ا بت ، ماهيتّ لا بشرط نيز چرون وجرود ذهنري    

دارد عاري از وجود نيست اما وجود ذهني در  ن ملالظ  و اعتبار نشده است، و 

ن  888: 8742ر.ک. صررامتألميي ، )هيين مردار در ت حيح قاعدة فوق كافي استس 

887) 
 

 نقد و بررسي

قاعدة فرعيتّ تابع برهان است و برهران قرائم اسرت برر اينكر  عررو ترابع        

باشد، زيرا مدروو و مولو  پيا از قبول موضوع و ولف تابع مولوفا مي

ولف و عروو عارو قابآ  نها بوده و، در نتيج ، از نوعي ع(يت نسبت ب   ن 

دو ؛ اگر ولف عرو ذاتي مولو  باشد، ع(يتّ فراع(ي برين  ن  برخوردار است

برقرار است و اگر ولف مذكور عرو مفارق باشد، ع(يتّ قاب(ي برقررار اسرتس   

بنابراين، تبديآ فرعيتّ ب  است(زام ن  تنها منافي  (8/781 :8713)ر.ک. جوادي آملي، 

باشد و از نراتواني در لرآ  اشركال    برهان است ب(ك  ب  مدناي پذيرش اشكال مي

 ناشي شده استس
 

 راه حل پنجم: نفي اتصّاف ماهیّت به وجود خارجي

برخي در مرام پاسخ ب  مسا(  فوق منكر ات  ا  ماهيّرت بر  وجرود خرارجي     

ردند، وجود فرد خارجي نردارد و، در نتيجر ، ماهيّرت نيرز ات  را       اند و مدتشده

گرردد و م رداق   لريري ب  وجود نداردس در نگاه اينها، وجود از ماهيتّ انتزاع مي

گونر  م رداقي نرداردس    تنها هويت خارجي زيد است و وجود هيچ« زيدٌ موجودٌ»
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نيسرت،  « ء  شريء ثبوت شي»مطابق اين ديدگاه، ات  ا  ماهيتّ ب  وجود از قبيآ 

 (887ن  882: 8742ر.ک. صررامتألميي ، گرددس )بنابراين، مشيول قاعدة فرعيتّ نيي
 

 نقد و بررسي

ديدگاه فوق مبتني بر الا ت ماهيتّ اسرت و برا اد ر  فرراوان الرا ت وجرود       

روبروستس از  ر  ديگر، قاعدة فرعيتّ اخت الي ب  عرروو خرارجي نردارد    

گررددس بنرابراين، ليرآ موجرود برر      ي نيز جاري مري ب(ك  در ليآ مفاهيم انتزاع

ماهيتّ، لتي بنا بر ديدگاه ايشان، مبتني بر انترزاع موجرود از ماهيّرت و مشريول     

 كر  ملالردرا  گردد و مست(زم ثبوت پيشين ماهيتّ اسرت، چنران  قاعدة فرعيتّ مي

نويسد  ثبوت برراي چيرز ديگرري ر چر  از انتزاعيرات ذهنري باشرد، چر  از           مي

باشردس ايرن   يّات خارجي ر متفرع بر ثبوت متبت    در ظر  ات  را  مري   انضيام

 (887)ر. ک. هتا:: لكم بديهي است و استتنا بردار نيستس 
 

 راه حل ششم: نفي مطلق ثبوت از وجود )اصالت ماهیّت(

، بنرابراين،  فاقد هر گون  م داق خرارجي اسرت  سيّد سند مدترد است وجود 

ثبروت شريء   »ا بر ماهيّرت ليرآ شرود و م رداق     گون  ثبوتي ندارد توجود هيچ

ب(كر  تت  را  از موضروع قاعردة      گردد و مشيول قاعدة فرعيّرت باشرد  «  شيء

فرعيتّ خارج استس توضيح اينك  ايشان مدترد ب  الا ت ماهيتّ اسرت و وجرود   

داندس از اين جهت، مدترد است وجود فاقد هر گون  م داق خارجي را اليآ نيي

گررددس  نيز از ماهيتّ موجوده )هويت خرارجي( انترزاع مري    است و مفهوم وجود

گون  ثبوتي ندارد تا ماهيتّ بدان مت ف گرردد، و در نتيجر ،   بنابراين، وجود هيچ

ثبوت شيء  شيء باشد ب(ك  ماهيتّ متحد با وجود است و ليآ موجود م داق 
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وجرود  بر ماهيّات از قبيآ ليآ شايع نيست ب(ك  از باب ليآ او ي است، زيرا م

فاقد م داق است و هيانند ساير مشترات مركب نيست ب(ك  تنها مفهوم بسريطي  

نيايندس لالآ اينك  در نگاه ايشران  تدبير مي «هست»است ك  در فارسي از  ن ب  

گون  م داقي ندارد، ن  م داق خارجي و ن  م داق ذهني، زيررا هرر   وجود هيچ

وجود نيرز ماهيّرت اسرت، و    چ  در خارج و ذهن است ماهيتّ است لتي مفهوم 

ملاك موجود بودن ماهيتّ در نگاه ايشان مت حد شدن ماهيّرت برا مفهروم موجرود     

؛ 012: 8712؛ هتننو، 871: 8731؛ هتننو، 887: 8742)ر.ک. صننررامتألميي ، اسررتس 

 (8/781: 8713؛ جوادي آملي، 2/713: 8710سبزواري، 

وجرود، ماهيّرت از    اين ديدگاه مبتني بر الا ت ماهيتّ استس مطرابق الرا ت  

نحوة وجود لكايت دارد و هي  جا را وجود پر كرده است؛ امرا، مطرابق الرا ت    

گون  ثبوتي ندارد تا ماهيتّ بدان مت  رف گرردد و، در نتيجر ،    ماهيتّ، وجود هيچ

شود، زيرا قاعدة فرعيتّ مبتني بر ثبوت قاعدة فرعيتّ منتفي ب  انتفاي موضوع مي

 موضوع و ثبوت محيول استس
 

 نقد و بررسي

ديدگاه فوق مبتني بر الا ت ماهيتّ اسرت و برا اد رة فرراوان الرا ت وجرود       

روبروستس از  ر  ديگر، هيانطوري ك  در نرد راه لآ قب(ري گذشرت، قاعردة    

فرعيتّ اخت الي ب  عروو خارجي ندارد ب(ك  در ليآ مفراهيم انتزاعري نيرز    

ز  ررر  ديگررر، تفسررير  ا (887: 8742)ر.ک. صننررامتألميي ، گرررددس جرراري مرري

موجوديت ماهيتّ ب  ات حاد ماهيتّ با مفهوم موجود نيز، علاوه برر اينكر  خرلا     

دو نيازمند اثبات نيست، منافي اد ة زيادت وجود بداهت بوده و تغاير مفهومي اين

 باشدسبر ماهيتّ مي
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 راه حل هفتم: ذوق التأله

تف يآ داده، مدتررد  محر ق دواني در مسا(  الا ت وجود بين واجب و ميكن 

باشردس ايشران   ب  الا ت وجود در واجب تدا ي و الا ت ماهيتّ در ميكنات مري 

قائآ ب  ولدت وجود و كترت موجود است؛ وجود هيان واجب تدا ي است كر   

گون  كترتي ندارد  كن ماهيّات متكترندس موجوديرت واجرب   ولدت داشت  و هيچ

ديرت ماهيّرات بر  مدنراي نسربت      ب  اين مدناست ك  نفق وجود است اما موجو

داشتن با وجود است، هيانند لابن و تامر ك  منسوب ب   بن و تيرنردس  برق ايرن    

نيست ب(كر  بر    « ذات ثبت    ا وجود»ديدگاه، موجود مشتق است  كن ب  مدناي 

استس لالآ اينك  وجود براي ماهيتّ « ذات ثبت    الانتساب ا ي ا وجود»مدناي 

؛ 831: 8088ر.ک. محقن  دوايني،   قاعدة فرعيتّ قرار گيردس ) ثابت نيست تا م داق

؛ 2/881: 8710؛ سننبزواري، 887: 8742؛ هتننو، 31ن    3/30: 8118صننررامتألميي ، 

 (81: 8027طباطبا ي، 
 

 نقد و بررسي

الا ت ماهيتّ در ميكنات با اد ة فراوان الا ت وجود منافات داردس از  رر   

ماهيتّ ك  مناط موجوديت ماهيتّ را تشركيآ  ديگر، ثبوت انتساب ب  وجود براي 

دهد، خودش نيز م داق قاعدة فرعيتّ است، زيرا ثبوت ايرن انتسراب برراي    مي

ماهيتّ متفرع بر ثبروت پيشرين ماهيّرت اسرت و اشركال مرذكور دوبراره مطررح         

 (880ن  887: 8742)ر. ک. صررامتألميي ، گرددس مي
 

 از قاعدة فرعیّتراه حل هشتم: خروج تخصصّي هلیاّت بسیطه 

هاي گذشت ، چنرد راه لرآ برراي    پق از نرد و بررسي ديدگاه لدرا يت، هين،
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كندس راه لآ اول ايشان اين است ك  ثبروت وجرود برراي    اشكال مذكور ارائ  مي

ماهيتّ از قبيآ ثبوت شيء  شيء نيست ب(ك  از قبيآ ثبروت ا شريء اسرت، زيررا     

ي برراي ماهيّرتس بنرابراين، ه(يّرات     وجود هيان ثبوت ماهيتّ است ن  ثبوت چيز

)ر.ک. صنررامتألميي ،  اندس بسيط  ب  لورت تت ّ ي از دائرة قاعدة فرعيتّ خارج

 (883ن  881: 8742؛ هتو، 8/07: 8118

و فترا دين رازي نيز قابرآ اسرتتراج اسرتس     سيناراه لآ فوق از ك(يات ابن

ن  مانند بياو براي  نويسد  وجود جسم هيان موجوديتّ جسم است،مي سيناابن

ا ف آ ا تامن في أن ا وجود  يق ما يكون »نويسد  فترا دين رازي نيز مي iجسمس

ء ب  ثابتا بآ هو نفق كون  ثابتا، و ا تحريق في هذا ا براب ان نررول نحرن لا    ا شى

 (8/00: 8088)رازي،  س«ء و تحرر  و ثبوت ندنى با وجود الا ل ول ا شى

است راه لآ فوق را با توج  ب  مباني قروم ارائر  نيروده    مدترد  ا يت، هينلدر

: 8731)ر.ک. صنررامتألميي ،  است، زيرا اين راه لآ مبتني بر الا ت ماهيتّ استس 

871) 
 

 نقد و بررسي

ملالدرا، مطابق راه لآ فوق، ات  ا  ماهيتّ ب  وجرود را تت ّ را  از دائررة    

تاب مشاعر و ا يسائآ ا ردسي  بر   داندس اما ايشان در دو كقاعدة فرعيتّ خارج مي

پردازدس توضيح اينك  ايشان در تطبيق قاعدة فرعيتّ بر ات  ا  ماهيتّ ب  وجود مي

دو كتاب با تيسّک ب  قاعدة فرعيتّ ب  اثبات الا ت وجود و نرد الا ت ماهيّرت  

                                           
i« لا كحال ا بياو في ا جسم في كون  أبيض،  ا ذي  (جسم هو موجوديّة ا جسم فا وجودس

بر  نررآ از تد(يررات     158  1531)لردرا يت، هين،   س«بيض لايكفي في  ا بياو و ا جسرم لأن  الأ

 سينا(  ابن
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پردازدس لالآ فرمايا ايشان در اين دو كتاب ايرن اسرت كر  ماهيّرت بردون      مي

ماهيتّ بشرط لا، مددوم است و ماهيتّ من ليث هي، يدني ماهيّرت   وجود، يدني

باشدس اگر وجود م داق نداشت  باشد، ماهيّرت  لابشرط، ن  موجود و ن  مددوم مي

ب  شرط وجود نيز از  ن جهت ك  مشروط ب  يک امر عدمي است مددوم خواهد 

ثبروت، يكري   بود و، در اين لورت، ليآ وجود بر ماهيتّ يا ماهيتّ بر وجود و 

مدناسرت كر    گون  مت ور نيستس اين جي(  بديناز اين دو براي ديگري، ب  هيچ

تواند مدروو وجود باشد و ن   نینان پندارد ميماهيتّ ن   نینان ك  جيهور مي

ء براي تواند عارو بر  ن گردد، زيرا ثبوت هر شيگويند ميك  برخي از عرفا مي

گري و يا انتزاع يک مفهوم از يک امر متفرع برر  ء ب  ديديگري يا انضيام يک شي

ء اوّل يا  ن امري است ك  منش، انترزاع مفهروم و مدرروو  ن    ثبوت قب(ي  ن شي

اسرتدلال فروق مبتنري برر     ( 811: 8711: هتنو،  8737)ر.ک. صررامتألميي ، باشدس مي

 پذيرش جريان قاعدة فرعيتّ در ات  ا  ماهيتّ ب  وجود استس

ان مدالر در جيع اين دو نگاه ملالدرا مدتردنرد  تطبيرق   برخي از پژوهشگر

مطا ب اسفار با  نی  در مشاعر و مسائآ قدسي   مده ب  اين است ك  قاعدة فرعيّ  

در اين دو كتاب در مدنايي اعم ب  كار رفت  است، زيرا، علاوه بر مورد ثبوت يک 

زاع يرک مفهروم را   ء ديگر يا انتء ب  شيء براي ديگري، مورد انضيام يک شيشي

شودس بنابراين، نياز ب  ثبوت قب(ي ماهيتّ در هنگام ليرآ وجرود برر    نيز شامآ مي

ء ء براي ديگرري يرا انضريام دو شري    تواند از باب ثبوت يک شي ن، گرچ  نيي

نسبت ب  يكديگر باشد، از جهت التياجي ك  يک مفهوم انتزاعي ب  ثبوت پيشين 

ر است، و بنا بر اعتباري بودن وجود مجا ي برراي  منش، انتزاع خود دارد قابآ ت و

)ر.ک. فرو ثبوت قب(ي ماهيتّ جهت انتزاع مفهروم وجرود و ليرآ  ن نيسرتس     
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 ( 772-8/778: 8713آملي، جوادي

رسد ايرن وجر  جيرع قابرآ پرذيرش نيسرت، زيررا        با اين ولف، ب  نظر مي

فروق را مطررح   از سرويي راه لرآ   « ات  ا  ا ياهية با وجود»در رسا ة  ملالدرا

شرود  هاي گذشت  ياد ور مري نيايد و از سويي ديگر در پاسخ ب  برخي ديدگاهمي

ك  قاعدة فرعيتّ اخت الي ب  عروو خرارجي نردارد ب(كر  در ليرآ مفراهيم      

ا بت ، مط(ب فوق در  (887: 8742)ر.ک. صررامتألميي ، گرددس انتزاعي نيز جاري مي

ت؛ ايشان هم د يآ فوق را بر اثبرات الرا ت   ا يسائآ ا ردسي  نيز قابآ مشاهده اس

 iنيايردس كند و هم راه لآ فوق را ارائ  مري وجود و نرد الا ت ماهيتّ مطرح مي

  (242: 8711)ر. ک. هتو، 
 

 راه حل نهم: اختصاص قاعدة فرعیّت به عوارض وجود

نيايد اين است ك  قاعدة فرعيّرت  راه لآ ديگري ك  لدرا يت، هين مطرح مي

گرددس توضيح اينك  عوارو وجود است و شامآ عوارو ماهيتّ نيي متتب ب 

عروو عارو اگر متوقف بر وجود مدروو قبآ از ات  ا  ب   ن عارو باشد، 

عارو مذكور عارو وجود است و اگر متوقف نباشد، عرارو ماهيّرت اسرت،    

اوّ ي مانند عروو لركت و بياو بر جسم و دوّمري ماننرد عرروو ف رآ برر      

و تشت ب بر نوع، زيرا ل   جرنق كر  در ضرين نروع موجرود      جنق يا عرو

                                           
iلآ فوق مبتني بر الا ت ماهيت ارائر   ت،مآ ديگر اينك  ايشان مدترد است راه س نكت  قابآ

لآ گذشت  پرداخت، زيررا  توان ب   رح راهشده است، در لا ي ك  مطابق الا ت وجود نيز مي

بهرره از وجرود   گرچ  وجود اولا  و با ذات موجود است  كن ماهيت نيز بي ر الا ت وجودبنا ب

( بنابراين، ثبروت برا درو   113  1542)رس كس لدرا يت، هين   نيست ب(ك  وجود با درو داردس

 سازدس  لآ قب(ي  ماده ميماهيت زمين  را براي  رح راه
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گردد و هيینين است ل ّة نوع و تشتبس با توجّر   است با ف (ا موجود مي

ب  اين تفكيک، عروو وجود بر ماهيّرت از قبيرآ عرارو ماهيّرت اسرت، زيررا       

گردد، در لا ي ك  قاعدة فرعيتّ ماهيتّ ب  سبب خود وجود محيو ي موجود مي

: 8742؛ هتو، 3/13: 8118ر.ک. صررامتألميي ، وجود اخت اص داردس )ب  عوارو 

)ر.ک. نسربت داده اسرتس   « ا ناسبدض»ايشان در اسفار، راه لآ فوق را ب  ( 880

 (8/201: 8118هتو، 
 

 راه حل دهم: نفي ثبوت ماهیّت )اصالت وجود(

د نيايد اين است ك  مطابق الا ت وجوراه لآ ديگري ك  ملالدرا مطرح مي

و اعتباريتّ ماهيتّ وجود اولا  و با ذات، موجود است ن  ماهيّرتس پرق، ماهيّرت    

ثبوت لريري ندارد تا عروو وجود بر  ن م داق قاعدة فرعيّرت )ثبروت شريء    

در «  شريء » شيء( گرددس تنها وجود است ك  ثبوت لريرري داردس بنرابراين، قيرد    

في است ب(ك  مطابق الرا ت  قاعدة فرعيتّ در مسا(  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود منت

ا حيآ اند، زيررا وجرود اولا  و   وجود، قضاياي متدار  ه(يّة بسيط  از قبيآ عكق

گرردد بنرابراين، قضرية    موجود است و ماهيتّ از نحوة وجود انترزاع مري   با ذات،

اسرت و  « نحوٌ من ا وجود إنسانٌٌ»مطابق الا ت وجود ب  مدناي « الإنسان موجودٌ»

ت در اين قضي  بدون محذور است، زيرا تردّم ثبروت موضروع   جريان قاعدة فرعيّ

ن    883: 8742؛ هتنو،  871: 8731. )ر.ک. صنررامتألميي ،  بر محيول روشرن اسرت  

لرآ  ترين راهترين و او يترين، محكملدر ا يت، هين راه لآ فوق را نفيق( 881

 (883: 8742)ر. ک. هتو، نيايدس توليف مي
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 هني و وحدت خارجي وجود و ماهیّتراه حل یازدهم: تغایر ذ

نيايرد ايرن اسرت كر  وجرود و      راه لآ ديگري ك  لدرا يت، هين مطرح مري 

ماهيتّ در خارج با يک وجود موجودند و مغايرت اينردو فررط در مررام تح(يرآ      

ذهن استس نحوة ات  ا  ماهيتّ ب  وجود در مرام تح(يآ ب  اين لورت است ك  

كند و لتي از اينك  ماهيّرت بيرا   بشرط( اعتبار مي عرآ ماهيتّ را بيا هي هي )لا

نيايردس بنرابراين، ماهيّرتِ    هي هي نيز داراي وجود ذهني اسرت لرر  نظرر مري    

 گون  ثبوتي ندارد تا مشيول قاعدة فرعيتّ گرددسمفروو هيچ

شود اين است كر  خرود هيرين ماهيّرتِ     اشكا ي ك  بر اين راه لآ مطرح مي

وجود ذهني است، زيررا در ظرر  ذهرن وجرود داردس     تجريديافت  نيز مت(وط ب  

يافت  م داق قاعردة فرعيّرت   پق، ثبوت وجود ذهني براي ماهيتّ مجرده و تدري 

شودس پاسخ ملالدرا ب  اشكال فوق اين است ك  ماهيّرت مرذكور را دو گونر     مي

س اعتبرار اينكر    2س اعتبار ماهيّرت بيرا هري هريس     1توان ملالظ  و اعتبار نيود  مي

اهيتّ مذكور نوعي وجود ذهني استس مطابق اعتبار اوّل ماهيتّ مفرروو خرا ي   م

از مط(ق وجود است، ن  وجود ذهني در  ن  حاظ شده و ن  وجرود خرارجي، در   

نتيج ، منافاتي با قاعدة فرعيتّ نداردس اما مطرابق اعتبرار دوّم فررط وجرود ذهنري      

؛ هتنو،  871: 8731؛ هتو، 8/13: 8118ر.ک. صررامتألميي ، مطرح است ن  ماهيتّس )

 (120ن  2/127: 8712؛ هتو، 882ن 888: 8742
 

 پایاني )دیدگاه برگزیده( پژوهش

هراي متدردد در مسرا(ة ات  را  ماهيّرت بر  وجرود        لرآ تا اينجا ب  تبيرين راه 

بنردي مبالرث و ارائر  ديردگاه     پرداختيمس در اينجا ب  لورت متت رر بر  جيرع   

 پردازيمسبرگزيده مي
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و « ثبوت شيء  شريء »ت در اين قاعده در دو مورد ب  كار رفت  است   فظ ثبو

، ثبوت در اين دو مورد ب  مدناي ليآ نيست، زيرا تفسرير هرر   «ثبوت ا يتبت   »

دو ثبوت ب  ليآ ب  اين است ك  ليآ چيزي بر چيز ديگري فرع بر ليآ متبت 

خري از محررران   مدناستس از اين جهت، برباشدس و اين تفسير بي   )موضوع( مي

ر. ک. انردس ) مدالر ثبوت را ب  مدناي وجودي ك  لازمة ليآ است تفسير نيروده 

رسد بايد برين ثبروت اوّل و دوّم تفكيرک    ب  نظر مي (12: 8714عسكري سليتايي، 

نياييم ثبوت اول ب  مدناي ليرآ اسرت و ثبروت دوم بر  مدنراي وجرود اسرتس        

ليآ چيزي بر چيز ديگر فرع بر وجود بنابراين، مفاد قاعدة فرعيتّ اين است ك  

باشرد،  متبت    استس منظور از ليآ نيز اعم از ليآ اشتراق و ليآ موا ات مي

اند اما برخي از محرران مدالر  ن را ب  ليآ اشتراق اخت اص داده و مدعي شده

ك  في(سوفان اسلامي بايد قاعردة فرعيّرت را مسرترييا  در ليرآ اشرتراق مطررح       

در پرتو توضيحات بددي  (17: 8714)ر. ک. هتو، در ليآ موا اتس كردند، ن  مي

روشن خواهد شد ك  اين اخت اص موجّ  نيست و مفاعرد قاعردة فرعيّرت ايرن     

است ك  ليآ چيزي بر چيز ديگر )ليآ موا ات يا اشتراق( فرع بر وجود متبت 

ب      استس ليآ نيز دو چهره دارد  چهرة ذهني و چهرة خارجي، در چهرة ذهني

شرود امرا در چهرره خرارجي بر       خود موضوع و محيول در ظر  ذهن نگاه مي

 شودسمحكيّ  نها در ظر  خارج نگاه مي

قاعدة فرعيتّ در تيام قضايا با ت،كيد بر چهرة ذهني ليآ جراري اسرت، چر     

كنريم و،  ه( يات بسيط  و چ  مرك ب ، زيرا در هر لي(ي ابتدا موضوع را ت وّر مري 

نياييم پق، موضوع ثبوت ذهني قب(ي داردس  كن بر  ن ليآ ميسپق، محيول را 

نكت  مهم اين است ك  اين ثبوت ذهني قب(ي اخت اص ب  قضاياي موجبر  نردارد   
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باشدس اين در لا ي ب(ك  لتي موضوع در قضاياي سا ب  نيز داراي چنين ثبوتي مي

نهرادن برين    است ك  فلاسف  و اهآ منطق با استناد ب  قاعدة فرعيتّ درلدد فرق

؛ هتنو،  1/280: 8118ر. ک. صنررامتألميي ،  )باشرندس  قضاياي موجبر  و سرا ب  مري   

اين نكت  بيرانگر  ن اسرت كر  چهررة ذهنري      ( 8/821: 8711؛ طوسي، 082: 8022

ليآ و ثبوت ذهني موضوع چندان مورد نظر  نها نيستس اما چ  اين چهره مرورد  

ر ات  ا  ماهيتّ ب  وجود در اينجا هم شده دنظر  نها باشد يا نباشد، اشكال مطرح

جاري است، زيرا گرچ  موضوع داراي ثبوت ذهني قب(ي است، قاعدة فرعيتّ در 

شود و اشكال تردم شيء ع(ي نفس  يرا  خود هيان ثبوت ذهني قب(ي نيز جاري مي

شودس پاستا نيز هيان تفكيک بين دو  حراظ و اعتبرار   تس(سآ دوباره مطرح مي

 لآ يازدهم گذشتسضيحا در راهموضوع است ك  تو

رونرد يرا از سرنخ مفراهيم     در نگاهي ديگر، مفاهييي ك  در قضايا ب  كرار مري  

اندس ليآ در مفراهيم مراهوي نيرز    اند يا مفاهيم منطري و يا مفاهيم ف(سفيماهوي

گاهي ناظر ب  ذهن و خود مفاهيم )ليآ اوّ ي( است و گاهي ناظر ب  خارج است 

زي بر خودش و نيز ليآ لد بر محردود از قبيرآ ليرآ    )ليآ شايع(س ليآ چي

شرود كر    اند و در  نها ثبوت ذهني قب(ي موضوع مطررح مري  ناظر ب  خود مفاهيم

گرردد كر  نظرر برخري از     توضيح  ن گذشتس در پرتو اين توضيحات، روشن مي

پژوهشگران ك  اين دو مورد را نرض بر چهرة خارجي ليآ )نراظر بر  محكري(    

: 8714)ر. ک. عسنكري سنليتايي،    دانرد فرعيتّ را در  نها جاري نيي دانست ، قاعدة

موج  نيستس مورد ديگر ليآ با مفاهيم ماهوي ليرآ اعرراو برر جرواهر     ( 12

باشدس ثبوت قب(ي در اين ليآ بسيار روشن است، زيررا جرواهر وجرود قب(ري     مي

 گرددس اين ثبروت از سرنخ ثبروت خرارجي    دارند سپق، اعراو بر  نها ليآ مي
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اسرت، زيررا    استس ليآ در مفاهيم منطري تنها با چهرة ذهني ليآ قابآ ملالظ 

مفاهيم منطري م داق خارجي ندارندس بنابراين تنها ثبوت ذهني موضروعات  نهرا   

شود با توضيحي ك  گذشتس مفاهيم ف(سفي نيز گرچ  ما بازاي خارجي مطرح مي

 نها تنها با چهررة ذهنري ليرآ    ندارند، منش، انتزاع دارندس با اين وجود، ليآ در 

اند قابآ ملالظ  است، زيرا مفاهيم متددّد ف(سفي بر يک چيز خارجي قابآ لدق

گررددس بنرابراين، موضروعات  نهرا ثبروت      و تددّد  نها مست(زم تددّد م اديق نيي

خارجي جدايي از ثبوت محيول  نها ندارد ب(ك  موضوع و محيول تنهرا برا يرک    

شرود  اينك  قاعدة فرعيتّ در موارد متددّدي ك  جاري مري وجود موجودندس نتيج  

 قابآ توجي  و تبيين استس

 
 گیرينتیجه

 در پرتو مطا ب فوق، نكات زير قابآ استنتاج است 

نكتة اوّلس قاعدة فرعيتّ مشتيآ بر دو جنبة اثباتي و س(بي است؛ ثبوت چيزي 

فرع برر ثبروت ثابرت     براي چيز ديگر فرع بر ثبوت متبت    است )جنبة اثباتي( و

 نيست )جنبة س(بي(س

س تفكيرک قضراياي   1نكت  دومس كاربردهاي قاعدة فرعيتّ از اين قررار اسرت     

س اثبات الا ت 4س ات  ا  ماهيتّ ب  وجود 5س اثبات وجود ذهني 2موجب  از سا ب  

 س اثبات ات حاد عا م و مد(ومس3نفق لدوث جسياني س اثبات 3وجود 

 ا  ماهيتّ ب  وجود از گذشتة دور در بين فلاسف  مطرح نكت  سوّمس مسا(  ات 

قاعردة فرعيّرت در   شرده از ايرن قرارنرد  أس    هاي ارائ ترين پاسخبوده است و مهم

 شود )تت يب(؛ جاري نيي مسا(  ات  ا  ماهيتّ ب  وجود

ظر  ثبوت وجود خارجي )محيول( براي ماهيتّ )موضوع( ذهرن اسرت    بس
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 ن  خارج؛ 

 ؛ موضوع لازم نيست با ظر  ثبوت محيول براي موضوع يكي باشد ظر  ثبوتجس 

 دس قاعدة فرعيتّ لحيح نيست و بايد قاعدة است(زام را جايگزين  ن نياييم؛

وجودْ فرد خارجي ندارد و، در نتيج ، ماهيتّ نيز ات  ا  لريري ب  وجرود   سه 

 ؛ ندارد

ثبوت شيء »م داق  گون  ثبوتي ندارد تا بر ماهيتّ ليآ گشت ،وس وجود هيچ

 گردد؛ «  شيء

نيسرت ب(كر  بر     « ذات ثبرت  ر  ا وجرود   »موجودْ مشتق است اما ب  مدناي  زس

استس پق، وجود براي ماهيّرت ثابرت   « ذات ثبت    الانتساب ا ي ا وجود»مدناي 

 نيست تا م داق قاعدة فرعيتّ قرار گيردس 

اي فروق، چهرار   هر نكت  چهارمس لدر ا يت، هين، پق از نرد و بررسري پاسرخ   

 نيايد  پاسخ ب  مسا(  فوق ارائ  مي

ثبوت وجود براي ماهيتّ از قبيآ ثبوت شيء براي شيء نيست ب(ك  از قبيآ أس 

 ثبوت شيء است؛ 

قاعدة فرعيتّ متتب ب  عوارو وجود است و شرامآ عروارو ماهيّرت    بس 

 گردد؛ نيي

جرود برر  ن   جس مطابق الا ت وجود، ماهيتّ ثبوت لريري ندارد تا عروو و

 م داق قاعدة فرعيتّ )ثبوت شيء  شيء( گردد؛

كنرد و لتري از اينكر     دس عرآ ماهيتّ را بيا هي هي )لا بشررط( اعتبرار مري    

نيايرد؛ بنرابراين،   ماهيتّ بيا هي هي نيز داراي وجود ذهني است لر  نظر مري 

 گون  ثبوتي ندارد تا مشيول قاعدة فرعيتّ گرددسماهيتّ مفروو هيچ



 

 

 

 
 

 

 

 یّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت در اندیشة صدرالمتألهیناتصّاف ماه
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 بعمنا

تهیرا،،   قواعة  لیةف سییةدف فل سییةدلا ا،ة  ف      (، 0831حسیی    ابراهیمی دینانی، غلام -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.

 .المرعشى اللهمكتبة آية الشداء (، 0111عبدالله  ب سینا، حسی اب  -

دمی  و تققییو و تعلییو از    مق ،الشریف الرضی شرح المقاص  (، 0111تفتازانی، سعدالدی    -

 دكتر عبد الرحم  عمیره.

 قم، مركز نشر اسراء، چاپ سوم. لحيق  ختوم (، 0831  جوادي آملی، عبدالله -

تهرا،، نشر رجاء، چاپ   نصوص الحكم بر سصوص الحكم(، 0831، حس   زاده آملىحس  -

 دوم. 

تققیو از دكتر سییدد     هيالل النول ث ث ل،ائل و بذيیلا ل،ال(، 0100الدی   الدوانى، جلال -

 هاى اسلامى آستا، قدس رضوى.، مشهد، بنیاد پژوهشاحمد تویسركانى

قم، انتشیارات    المباحث المشرقي  سى عیم الالهيات و الطبيعيات(، 0100الرازى، فخرالدی    -

 بیدار، چاپ دوم.

 ب، الطبعة الثالثة.تهرا،، نشر نا شرح المنظو   (، 0831السبزواري، ملاّهادي   -

ب  تصقیح و مقدم  هیانرى     جموعلا  صندات شيخ اشراق (0831الدی   شهاب، سهروردي -

 .، چاپ دودم، تهرا،، موسس  مطالعات و تققیقات فرهنگىكرب  و سید حسی  نصر و نجفقلى حبیبى

تراث العربیی، بییروت،   دار احیاء ال الأ،دال الألبعلا (، 0130ابراهیم  صدرالمتألهی ، مقمدب  -

 .الطبعة الثالثة

 بوستا، كتاب، چاپ چهارم. الشواه  الربوبيلا (، 0813 یییییییییی  -

تهرا،، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول،  تعیيقلا بر الهيّات شداء (، 0831 یییییییییی  -

 تصقیح، تققیو و مقدم : دكتر نجفقلی حبیبی.
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 .بیروت، موسسة التاریخ العربى، چاپ اول   الاثيري  شرح اله اي(، 0111 یییییییییی  -

تهرا،، نشر كتابخان  طهوري، چاپ دوم، ب  اهتمیام هیانري    المشاعر (، 0818 یییییییییی  -

 كرب .

 (، قم، بوستا، كتاب، چاپ سوم.0833 یییییییییی  -

 نا.تهرا،، بی  جموعلا الر،ائل التیع  (، 0811 یییییییییی  -

تهیرا،، انتشیارات حکمیت،      جموعلا ل،ائل سییدف صة لالمتللهي،  (، 0831  یییییییییی -

 چاپ اول، تققیو و تصقیح از حامد ناجی اصفهانی.

تققیو الشیخ عباس علیی السیبزواري،    ب اي  الحكم  (، 0118طباطبایی، سیددمقمددحسی    -

 العشرو،. الطبعة قم، مؤسسة النشر الإسلامی،

 .الطبعة الثالثة، قم، ;مؤسس  آموزشی امام خمینی   الحكم  نهاي(، 0831  یییییییییی -

 قم، نشر البلاغة.  شرح الاشالات و التنبيهات  ع المحالمات(، 0831طوسی، نصیرالدی    -

 سمت. فل آ  ی بر نظام حكمت ص لايف (، 0831عبودیدت، عبدالرسول   -

 ش.0831قم،بوستا، كتاب،  ا ناپذيری وجوف خنق  برهان(، 0831سلیمانی امیري، عسکري  -

 قم، مکتبة آیة اللّ  المرعشى. المنطقيّات الفارابى، ابونصر،  -

(، گنجين   عرست ) جموعلا  قالات  نطقةف و سییةدف  (، 0833سلیمانی و گروه نویسندگا،   -

 .;قاعدة فرعیدت، قم، مؤسس  آموزشی امام خمینی

، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ف تهذيب المنطقالحاشيلا عی(، 0113الدی   شهابب ملاعبدالله -

 چاپ سیزدهم.


